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قرآن چـه نام هاي ديگري به جز اين نـام دارد؟ آيا 
«كتاب»، «فرقان»، «تنزيل» و... هم از نام هاي ديگر قرآن 
هسـتند؟ آيا در اين نام گذاري هـا و وضع اين عناوين و 
القاب، راز و رمزي نهفته است و به نكات دقيق و ظريفي 
توجه شـده اسـت؟ آيا خداونـد كتابش را بـه گونه اي 

متفاوت با عرب، نام گذاري كرده است؟ آيا ...
پـاي صحبـت حجت الاسـلام و المسـلمين دكتر 
محي الدين بهرام محمديان، رييس «سـازمان پژوهش 
و برنامه ريزي آموزشـي» مي نشـينيم و از وي درباره ي 

«نام هاي قرآن و مناسبت هاي آن» سؤال مي كنيم: 
é قبـل از آن كه به سـؤال دربـاره ي «نام هـاي قرآن و 
مناسـبت هاي آن» بپردازيم، خوش حال خواهيم شـد 
اگر توضيحي درباره ي كاربرد واژه ها و اصطلاحات ارائه 

بفرماييد.
ــان و صاحب نظران به كار  ــات و واژه هايي كه محقق é اصطلاح
مي گيرند، داراي مداليل و مفاهيمي است كه بايد همراه با طرز 
تفكر و انديشه ي خاص آن محقق و صاحب نظر كه به موجب آن 

پديده ها و حوادث را تفسير مي كند، بررسي شود تا نتايج مطلوب 
و واقعي و يا نزديك به آن، به دست آيد.

ــمندي و يا اصولاً هر  ــه عبارت ديگر، هر محقق يا انديش ب
ــي خود،  مكتبي، با توجه به جهان بيني و چگونگي جهان شناس
ــت  ــته نيس ــي و مفاهيم خاصي را دنبال مي كند و شايس معان
ــي را بدون در نظر گرفتن ارزش هاي فكري و اعتقادي  اصطلاح

كه بدان متكي است، پذيرفت يا تفسير و تأويل كرد.
مثلاً مفهوم واژه هايي هم چون «آزادي»، «حق» و «عدالت» 
در طرز تفكر اسلامي، با مفهوم اين الفاظ در انديشه هاي مغاير با 
اسلام، تفاوت و اختلاف اساسی دارد. اسلام، عدالت اجتماعي را 
به صورت يك مفهوم تجريدي و كلي طرح نمي كند كه پذيراي 
ــد و هر كس با توجه به خاستگاه  ــير و تأويلي باش هر نوع تفس
اجتماعي و جهان بيني خاص خويش، آن را تفسير و توجيه كند؛ 
ــيم مي كند. لذا درست  بلكه مصاديق و حدود و ثغور آن را ترس
نيست كه اصطلاحات خاص يك سامانه ي فكري را به سامانه ي 
فكري ديگري كه در مباني اعتقادي و فلسفه ي قانون گذاري با 
ــت وجوي آن مفاهيم  آن اختلاف دارد، منتقل كنيم و يا به جس

پای صحبت 
حجت الاسلام و المسلمين 

دكتر محے الدين بهرام 
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خاص در آن سامانه ي فكري ديگر بپردازيم.
يقيناً، جست وجو كردن مفهوم «تقوا» با آن بار ارزشي، در 
ــرمايه داري غرب، يا مفهوم «اقتصاد آزاد» و رقابت  انديشه ي س
بين افراد در يك نظام اقتصاد برنامه اي دولتي، و يا «دموكراسي» 
ــتي و ليبراليستي در انديشه ي اسلامي،  با تكيه گاه هاي اومانيس
ــت. بايد متذكر اين نكته شوم كه تفاوت ها در  ــتباهات اس از اش
اين مقام، خيلي عميق تر و پرشكاف تر از تفاوت معاني و مفاهيم 
در عرف خاص و عام است. شايد به همين دليل خداوند متعال 
ــورد مجموعه ي وحي خويش،  ــان اول نزول وحي، در م از هم
ــابقه نداشته  اصطلاحات خاصي را به كار برده كه پيش از آن س

است.
é ايـن تفاوت فقـط در حوزه ي معناسـت يـا در مورد 

مجموعه ي لغات به كار رفته در قرآن نيز صادق است؟ 
ــخني از جاحظ را كه سيوطي  ــخ به اين سؤال س در پاس
ــت، نقل مي كنم: «خداوند كتابش را به  در «الاتقان» آورده اس
ــت. مثلاً عرب بر  ــا عرب نام گذاري كرده اس ــه اي متفاوت ب گون
مجموعه سخنان خود نام ديوان مي نهاد، در حالي كه خداوند 
آن را كتـاب ناميد. به جاي قصيـده، هر بخش از آن كتاب را 
سوره و به جاي بيت، آيه نام گذاري كرد.» اگر خداوند متعال 
قرآن را ديوان و سوره را قصيده و آيه را بيت و اواخر آيات را قافيه 
ــير  مي ناميد، تعابير جاهلي تحقق مي يافت و قرآن كريم در س

استعمالات و عرف و عادات رايج جاهليت مي افتاد.
اما با وجود آن كه نزول اين كتاب با عنوان «قرآناً عربياً» و با 
زبان «عربي مبين» است، ولي در اصطلاحات و به كارگيري واژه ها 
ــي را مي پيمايد كه متناسب با جهان بيني و  و الفاظ، راه و روش
مفاهيمي است كه خود آورده و حامل ارزش هايي است كه خود 
ــبب و انگيزه ي اين كار علاوه بر آن چه  بدان ها ارج مي گذارد. س

ذكر كرديم، مي تواند دلايل زير نيز باشد: 
é اول آن كه واژه ها و اصطلاحات جاهلي، يقيناً از تحمل معاني 
ــي و  ــت بار ارزش ــلامي قاصر و عاجز بود و نمي توانس جديد اس
ــه ي اسلامي را حمل كند. لذا  معنوي خاص و مورد نظر انديش
ــريعت  ــع جديدي را در الفاظ لازم مي نمود كه واضع آن ش وض

اسلامي بود.
ــريعت الهي، نويد دهنده ي  ــلام به عنوان ش é ديگر اين كه اس
ــت آن را  ــن و جديدي بود كه مي خواس ــگ و تمدن نوي فرهن
برپايه ي مفاهيم و ارزش هاي اصيل جهان بيني توحيدي بنيان 
ــاختار ظاهري آن نيز  ــكل و س نهد. بنابراين از همان اوان در ش
مي خواست رنگ و صبغه اي متمايز و جدا از بيگانه داشته باشد. 
انتقال قبله از مسجدالاقصي به كعبه، قرار دادن اعياد مخصوص 

براي مسلمانان، نام گذاري غيرمسلمانان به جاهلي، همه دلايل 
اين هستند كه پيامبر اسلام (ص) به دستور خداوند به شدت به 
پي ريزي و ايجاد امتي مستقل و ممتاز از امت هاي ديگر كه غرق 

در خرافه و جهالت هاي خويش بودند، علاقه داشت.
ــا» و «انظرنا» يكي  ــا اين كه معناي دو واژه ي «راعن مثلاً ب
است، چون واژه ي اولي مورد استعمال ديگران بود و از آن معاني 
ــد، خداوند دستور مي داد: «يا ايها الذين  ديگري نيز قصد مي ش
امنوا لاتقولوا راعنا و قولوا انظرنا»: اي مؤمنان، واژه ي «راعنا» را به 

كار نبريد و به جاي آن كلمه ي «انظرنا» بگوييد [بقره/ ۱۰۴].
é در صحبت هاي قبلي خود به اين نكته اشاره داشتيد 
كه اسـلام در كنار نظام فكري و ارزشـي خود، واژه هاي 
خـاص اين نظام را نيز همراه آورد. با در نظر گرفتن اين 
موضوع، چگونـه نام قرآن بـراي مجموعه ي كلام الهي 

انتخاب شد؟
ــدا انتخاب  ــرآن را براي كتاب خ ــلمانان نام ق ــع، مس é در واق
نكرده اند، بلكه خداوند اين كتاب آسماني را «قرآن» ناميده است. 
چنان كه در همان سال هاي نخستين نزول وحي فرمود: «بل هو 
قرآن مجيد في لوح محفوظ»: آري اين قرآن بزرگوار الهي است، 
ــته در لوح محفوظ [بروج/ ۲۱ و ۲۲]. و يا: «انه لقران كريم  نوش
ــته  اي نهفته  في كتاب مكنون»: كه اين قرآني ارجمند، در نوش

است [واقعه/ ۷۷ و ۷۸].

ــي و زيبنده در  ــر اين توصيف عال ــد متعال علاوه ب خداون
سال هاي نخستين، خطاب به پيامبر (ص) چنين مي فرمايد: «يا 
ايها المزمل قم الليل الا قليلا. نصفه اوا نقص منه قليلاً. او زد عليه 
و رتل القرآن ترتيلا»: اي جامه به خود پيچيده، شب را زنده دار 
جز اندكي. نيمي از شب و يا كمتر از آن يا افزون تر بر آن. قرآن 

را شمرده و با درنگ بخوان [مزمل/ ۱ تا ۴].
اين فرماني است كه خداوند خطاب به رسول مكرم خويش 
صادر مي كند تا با قرائت قرآن، آماده ي ابلاغ امر مهم رسالت شود، 
ــالت مسئوليتي بس عظيم است كه آمادگي مي خواهد. از  و رس
ــت. كلمه ي قرآن  آن پس، اين نام بارها در قرآن به كار رفته اس

مفهــوم واژه هايــے هم چــون «آزادی»، 
«حق» و «عدالت» در طرز تفڪر اسلامے 
با مفهوم اين الفاظ در انديشه های مغاير 

با اسلام تفاوت و اختلاف اساسے دارد
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ــوي) در خصوص اين  ــر ۶۰ بار (در حالات متفاوت نح افزون ب
كتاب آمده است.

é دانشـمندان اسلامي در مورد ريشه ي كلمه ي قرآن و 
تناسب به كارگيري آن به عنوان نام مجموعه كلام الهي 

چه نظرياتي دارند؟
ــتقاق كلمه ي «قرآن»  ــه و اش ــلامي در باب ريش é علماي اس
نظريات گوناگون دارند، اما به طور كلي نظريات دانشمندان در 
اين باره بر دو پايه ي اساسي است: اول اين كه آيا ريشه ي اصلي 
اين كلمه مهموز (همزه دار) است يا نه؟ دسته اي از علما معتقدند 
كه در ريشه ي اين كلمه، همزه وجود دارد و عده اي ديگر آن را 
«صحيح» و بدون همزه دانسته اند. هر چند آناني هم كه ريشه ي 
آن را مهموز مي دانند، باز در معني آن اتفاق نظر ندارند. زيرا اين 

كلمه در معاني متعددي به كار رفته است.
از جمله اقوالي كه در باب «مهموز بودن لفظ قرآن» آمده، 
ــت: اول، قولي از عبداالله بن عباس (متوفي به  اين نظرات اس
سال ۶۸ هـ .ق) نقل شده است كه «قرآن» بر وزن «رجحان» از 
«قرائت» مصدر «قرء ـ يقرأ» به معناي خواندن آمده است. علاوه 
ــن ديگر مي گويند: «كلمه ي «قرآن»  بر وي، لحياني و چند ت
ــتق از  ــر وزن «رجحان و غفران»، مش ــت ب مصدر مهموزي اس
«قرء» ، يعني «خواند» و «كتابي كه خوانده مي شود، به اين اسم 
ــود. چنان كه مفعول را به نام مصدرش مي خوانند.  ناميده مي ش
مثلاً مكتوب كه «نوشته شده است»، «كتاب» خوانده مي شود. 
در اين جا هم «مقروء» كه به معناي «خوانده شده است»، قرآن 

ناميده شده است.
قول ديگري از قتاده (متوفي به سال ۱۱۸ هـ .ق) است كه 
ــت براي  نقل كرده اند او مي گويد: «قرآن» مصدر و يا صفتي اس
«قرء» از باب اول و سوم ثلاثي مجرد، به معني «جمع كردن». او 
شاهد مي آورد، وقتي عرب چيزي را گرد آورد و پاره اي بر پاره ي 
ــيء قرآنا»؛ يعني چيزي بر  ديگر مي افزايد، مي گويد: «قرات الش

آن افزودم.
از ادبيات ديگر، زجّاج تقريباً اين نظر را پذيرفته و مي گويد: 
ــتق از  ــت بر وزن فعلان و غفران، مش ــه ي قرآن مهموز اس كلم
«القَرء» به معني جمع. چنان كه «قرء الماء في الحوض»، يعني 

آب در حوض جمع شد.
ــت كه  ــبت اين معنا را با «قرآن» گفته اند اين اس اما مناس
ــه در آن جمع آمده اند، يا  ــوره ها هم حروف، كلمات، آيات و س
ــن كه حقايق و احكام و معارف و تعاليم عاليه ي ديني كه در  اي
كتب پيشين پراكنده بودند، در اين يك مجموعه فراهم آمده و 

به هم پيوسته اند. 
ــرآن را بدون همزه  ــر از صاحب نظران، لفظ ق ــده اي ديگ ع

مي دانند. از آن جمله اند: اشـعري (متوفي به سال ۳۲۴ هـ .ق) 
ــت، لفظ قرآن از «قرن» مشتق است. عرب چون  كه معتقد اس
چيزي را به چند ديگر ضميمه كند، گويد: قرنت الشيء بالشيء». 

هم چنان كه جمع ميان «حج و عمره» را حج قِران گويند.
ــال ۲۰۷ هـ .ق) است كه گويد:  ديگري فرّاء (متوفي به س
ــده است؛ زيرا آياتش  قرآن از قرائن «جمع»، «قرنيه» گرفته ش

همانند يكديگرند.
شافعي متوفي به سال ۲۰۴ هـ .ق) نيز مي گويد: كلمه ي 
ــتق است و نه مهموز، بلكه  «القرآن» با الف و لام تعريف، نه مش
علم ارتجالي است و بدون آن كه سابقه ي استعمال در زبان عربي 
داشته باشد، خداود سخنان خود را كه بر پيامبر اسلام (ص) نازل 

فرموده، «قرآن» ناميده است.
é «كتـاب» هم از نام هاي متواتر كلام الهي اسـت، اين 
واژه به چه معنايي اسـت و آيا در همـه ي موارد كاربرد 

كلمه ي «كتاب»، منظور قرآن كريم است؟
é كلمه ي كتاب در قرآن حدود ۲۵۰ مرتبه به كار رفته است كه 
ــت. كتاب در اصل لغت به  در اكثر موارد، منظور از آن قرآن اس
معني گردآوردن حروف و ترسيم الفاظ است و هر نوشته اي را از 
اين جهت كتاب مي نامند. قرآن را نيز بدين علت كتاب ناميده اند 
ــت. به عنوان نمونه  كه در آن آيات، قصص و احكام گردآمده اس
ــن آيه را ملاحظه فرماييد كه كلمه ي «كتاب» در آن آمده و  اي
مراد از آن «قرآن» است: «الر، تلك آيات الكتاب و قرآن مبين» 
ــد كه قرآن  ــايد خالي از فايده نباش [حجر/ ۱]. ذكر اين نكته ش
ــود؛  ــلام، به عنوان «كتاب» ناميده مي ش در ميان منابع فقه اس
چنان كه گويند: منابع فقه اسلام عبارت است از: كتاب (قرآن)، 

 سنت، اجماع و عقل.
é «فرقان» نيز از اسامي قرآن است. در مورد وجه تسميه 

اين واژه نيز توضيح دهيد.
é كلمه ي فرقان هفت بار در قرآن به كار رفته است كه گاهي، 

تورات منظور بوده است و گاهي نيز مراد از آن قرآن است.
ــتين بار در سوره ي فرقان، بيست و پنجمين سوره ي  نخس

واژه ها و اصطلاحات جاهلے، يقيناً از 
تحمل معانے جديد اسلامے قاصر و 
عاجز بودند و نمے توانستند بار ارزشے 
و معنے خاص و مورد نظر انديشه ی 
اسلامے را حمل ڪنند. لذا وضع جديدی 
در الفاظ لازم مے نمود ڪه واضع آن 
شريعت اسلامے بود
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ــال ششم بعثت نازل شده، به معني قرآن به  قرآن كه حدود س
ــت؛ آن جا كه مي فرمايد: «تبارك الذي نزل الفرقان  كار رفته اس
علي عبده ليكون للعالمين نذيرا» [فرقان/ ۱]. آخرين بار هم در 
ــوره ي آل عمران به همين معني وحي آمده است، اين  اوايل س
نام از همان آغاز اسلام رايج بوده، چنان كه در روز «بدر» از علي 
بن ابي طالب (ع) نقل شده است كه در ميدان نبرد اين چنين 

مي خوانده است: 
فجاء بفرقان من االله منزل         مبينه آياته لذوي العقل

ــميه ي قرآن را به نام اين چنين گفته اند: ريشه ي  وجه تس
اين كلمه معني «تفرقه و جدا كردن» را دربردارد و چون قرآن، 
ــخص  ــت و آن دو را از هم جدا و مش فارق ميان حق و باطل اس
ــازد، فرقان ناميده شده است. برخي ديگر را عقيده بر آن  مي س
ــت كه قرآن از اين جهت به فرقان ناميده شد كه اين كتاب  اس
آسماني «انسان را به نجات و موفقيت نائل مي سازد و آيه ي «يا 
ايها الذين آمنوا ان تتقوا االله يجعل لكم فرقانا» [انفال/ ۲۹] نيز 
مؤيد همين معني است؛ زيرا كلمه ي فرقان در اين آيه به معني 

«نجات دادن» است.
é «تنزيل» نيز نامي ديگر اسـت كه به نظر مي رسـد در 
كلام الهـي، در اشـاره به قرآن كريم به كار برده شـده 

است، اين واژه بيانگر چه معنايي است؟
ــت. اين كلمه  ــم نامي از نام هاي قرآن اس ــه «تنزيل» ه é كلم
ــت.  چندين بار در قرآن به كار رفته و از كلمات عربي اصيل اس
خداوند متعال در قرآن مي فرمايد: «و انه لتنزيل رب العالمين» 
ــت كه قرآن وحي  ــعرا/ ۱۹۲]. كلمه ي تنزيل بيانگر اين اس [ش
ــد و از نزد خداييش  ــت كه به پيغمبر اسلام مي رس خداوند اس
ــلام (ص) فرود  ــل پيدا مي كند و بر قلب مبارك پيامبر اس تنزي
ــل، نزول تدريجي قرآن بر  ــد. بعضي ديگر از كلمه ي تنزي مي آي

پيامبر اكرم (ص) را استفاده كرده اند.
é آيـا «ذكر» هم به عنوان نـام قرآن در آيات آن به كار 

رفته است؟
ــت. اين  ــه، «ذكر» هم يكي ديگر از نام هاي قرآن كريم اس é بل

كلمه از واژه هاي اصيل عربي است كه در موارد متعددي در قرآن 
استفاده شده و در بعضي موارد، مُراد از آن قرآن است؛ آن جا كه 
ــر و انا له لحافظون»: و همانا ما  ــد: «انا نحن نزلنا الذك مي فرماي
هستيم كه ذكر (قرآن) را فرستاده ايم و خود نگه دار آن هستيم 
[حجر/ ۹]. يا اين كه در مقام ديگر مي فرمايد: «هذا ذكر مبارك: 
ــت [انبياء/ ۵۰].» خداوند كتابش را به  اين قرآن ذكر مبارك اس
اين نام ناميد تا بندگان بدانند كه بايد هميشه آن را به ياد داشته 
باشند و بدان عمل كنند. خداوند به وسيله ي آن، احكام و فرايض 

خود را به بندگان يادآور مي شود.
é آيـا كلام الهي قرآن به نام هاي ديگـري نيز خوانده 
شده اسـت و اگر چنين است، سـر نهفته در پس اين 

نام ها چيست؟
ــهورترين  ــد، رايج ترين و مش ــاره ش é نام هايي كه به آن ها اش
ــلامي،  ــمندان اس ــتند. ولي گروهي از دانش نام هاي قرآن هس
ــانه هاي قرآن دچار مبالغه شده اند  ــمردن نام و نش در مقام ش
ــان» به نقل از قاضي  تا جايي كه زركشـي در كتاب «البره
ــماره مي كند. البته اين سخن  شـيذله، ۵۵ نام براي قرآن ش
ــد، چرا كه وي نام گذاري را با توصيف  ــت به نظر نمي رس درس
ــم را با صفت آميخته است و بيشتر كلماتي كه به عنوان  و اس
ــتند كه  ــرده، اوصاف كتاب خداوند هس ــاي قرآن ذكر ك نام ه
ــرآن به كار رفته اند. ولي صدق  ــات قرآن در مورد خود ق در آي
ــتعمال اين اوصاف درباره ي قرآن، نمي تواند دليل اين باشد  اس

كه آن ها اسامي قرآن هستند.
آن چه كه قاضي شيذله در باب اسامي قرآن شمرده است، 
ــت: كتاب، مبين، قرآن، كريم، كلام،  نور، هدي،  از اين قرار اس
ــارك، علّي، حكمت،  ــفاء، موعظه، ذكر، مب رحمت، فرقان، ش
ــتقيم، قيم، قول،  ــن، حبل، صراط مس ــم، مصدق، مهيم حكي
ــابه، تنزيل،  ــن الحديث، مثاني، متش ــل، نباء عظيم، احس فص
روح، وحي، عربي، بصائر، بيان، حق، علم، تذكره، عروه الوثقي، 
عجب، صدق، عدل، امر، منادي، بشر، مجيد، بشير، نذير، عزيز، 

بلاغ، قصص، صحف، مكرمه، مرفوعه و مطهره.
ــامي قرآن  ــن كلمات اس ــد، همه ي اي ــه ذكر ش چنان چ
ــتند، بلكه بيشتر آن ها اوصاف اين كتاب آسماني هستند.  نيس
ــود. عبارت است  به هر صورت، قرآن به هر نامي كه ناميده ش
ــال و بلندمرتبه كه بر قلب  ــخن اعجازآميز پروردگار متع از س
پاك رسول مكرم خود ـ كه درود و صلوات نامتنهايش بر او و 
ــده و در مصاحف نگاشته شده و با  خاندان پاكش باد ـ نازل ش
سلسله ي سند متواتر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده و به دست 
ــت و آياتش پرحلاوت و  ــيده است. تلاوتش عبادت اس ما رس

ت.شنيدنش روح بخش است و جان افزا.
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خداونــد كتابش را به نــام «ذڪر» ناميده 
است تا بندگان بدانند ڪه بايد هميشه آن 
را به ياد داشته باشند و بدان عمل ڪنند. 
خداوند به وســيله ی آن، احڪام و فرايض 

خود را به بندگان يادآور مے شود
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